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 هاي اقتباساز بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن: گونه
 ∗ هاي رضا قاسميو تأثيرپذيري در نمايشنامه 

 *نيامريم راميندکتر 

 گنبدکاووسزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  استاديار

**می ایورهیمحمدرضا ابرا   

 چكيده
وگوی بینامتنی، انتقال و غنای متنهای ادبی افزون بر ایجادِ امكان گفت بازخوانش و بازآفرینی

عصر با آن نزدیكتر است. شود که به سلیقة مخاطبِ هممفاهیم، منجر به آفرینش آثاری می
 مطرح ادبیات و هنر در جدید آثار خلق روشهای از یكی مثابة به همواره ادبی آثار از اقتباس
هایش از نویس معاصر، در نگارش نمایشنامهویسنده و نمایشنامهرضا قاسمی، ن .است بوده

از متون سنتی  قاسمی رضا هاینمایشنامه از بهرة فراوان برده است. برخی ظرفیت ادب فارسی
اند. این پژوهش ادب فارسی و برخی دیگر از آثار نمایشی و داستانی مدرن اقتباس شده

و با تأکید بر نظریه  وی بازخوانی، بازنگری، بازآفرینیهای اقتباسی قاسمی را براساس الگشیوه
های اقتباسی رضا رین نمایشنامهاین منظور پنج نمایشنامه از مهمت بهکاود. دبورا کاراتمل می

قاسمی که براساس متنهای سنتی و  معاصر به نگارش درآمدند، برگزیده شد و پس از تطبیق 
، نوع و هدف و سطح اقتباس یا برداشت رضا قاسمی جزء به جزء با متن مبدأ، میزان، چگونگی

هایی که در ایران دهد وی در نمایشنامههای قاسمی نشان میبررسی نمایشنامه از آنها تبیین شد.
ای که در خارج از نوشته شده متون سنتیِ ادب فارسی را بازخوانی کرده و در دو نمایشنامه

داستانهای مدرن اروپایی اقتباس کرده است. ها و اند، از نمایشنامهایران نوشته شده
به  «معمای ماهان معمار»و  «ماهان کوشیار»، «چو ضحاک شد بر جهان شهریار»های نمایشنامه

اند و ترتیب از داستان ضحاکِ شاهنامه فردوسی و داستانهای هفت پیكر نظامی برگرفته شده

                                                 
 24/9/1397 تاریخ پذیرش مقاله:     8/3/1397 تاریخ دریافت مقاله:

 maryam.raminnia@gmail.com* نویسنده مسئول 

 **کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس

http://lire.modares.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=41&slc_lang=fa&em=maryam.raminnia-ATSIGN--GMMAAIL-.com&a_ordnum=20781
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متنهای مدرن. آن دسته از از  «تمثال»و  «حرکت با شماست مرکوشیو»های نمایشنامه
هایی که از ادب کلاسیك فارسی اقتباس شده عمدتا از نوع اقتباس بازخوانی، نمایشنامه

های مدرن او به رغم انتقال و تفسیر مفاهیمِ متنهای بازنگری و انتقال مفاهیم بوده و نمایشنامه
 بازآفرینانه دارند.  مبدأ، به دلیل پیرنگ جدید و پردازش شخصیتها، در فضایی متفاوت خصلت

 بازخوانی، بازآفرینی، انتقال، اقتباس، رضا قاسمی.: هاکليدواژه

 درآمد. 1
می خود در مجلة خورشید فعالیت رس( 1347)« کسوف»رضا قاسمی با انتشار نمایشنامة 

 های موفقی را به صحنه برد.نویسی آغاز کرد و بعدها نمایشنامهرا در عرصة نمایشنامه
ام و بالعكس هایی بدون تاریخ از من به خانواده، نامه(1350) های صفیه موعودنمایشنامه

 خوابگردها (،1358)اتاق تمشیت   (،1355)چو ضحاک شد بر جهان شهریار  (،1353)
تا  1350 ، در فاصلة سالهای(1364)معمای ماهان معمار  (،1362)، ماهان کوشیار (1360)

« حرکت با شماست مرکوشیو»دو نمایشنامة نوشته شدند. قاسمی در پاریس  1364
رد و به را نوشت و پس از آن برای همیشه با تئاتر وداع ک( 1992)« تمثال»و  (1990)

نام م( 1994) نوشتن رمان روی آورد. اولین رمان قاسمی، همنوایی شبانه ارکستر چوبها
نظر مان از مهای متعددی را نصیب خود کرده است. از جمله: بهترین ردارد که جایزه

مان رمنتقدان و نویسندگان مطبوعات، بهترین رمان بنیاد گلشیری و تندیس ویژة 
از دیگر  «خوانندها میچاه بابل و وردی که برّه»تحسین شدة جایزه مهرگان ادب. 

 اند.رمانهای او هستند که همگی در خارج از ایران نوشته شده
خته است. از میان اسمی پرداهای اقتباسی رضا قاین پژوهش به نمایشنامه

ی چو ضحاک شد بر جهان شهریار، ماهان کوشیار، معما»های رضا قاسمی، نمایشنامه
شود آشكارا اقتباسی هستند. گفته می« ماهان معمار، حرکت با شماست مرکوشیو

ه کنمایشنامة تمثال از نمایشنامة دشمن مردمِ هنریك ایبسن اقتباس شده است 
دهد و به نظر جز چند دیالوگ، اقتباس مشهودی را نشان نمیروساخت نمایشنامه 

 تر باشد تا اقتباس.برای این نمایشنامه مناسب« تأثیرپذیری»رسد عنوان می

 پژوهش ةپيشين. ۲
 قورتولموشحسین احدیاز «وایی شبانه ارکستر چوبهاتحلیل رمان همن»ای با عنوان نامهجز پایان
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 له که آنو تعداد کمی مقا قق اردبیلی دفاع شده استدر دانشگاه مح 1390که در سال 
های رضا هنوشته شده است درباره نمایشنام همنوایی شبانه ارکستر چوبهارمان هم بر 

ی مایشن. پژوهشِ پیش رو با بررسی اقتباس در آثار قاسمی پژوهشی انجام نشده است
ن ا متباقتباس شده رضا قاسمی، ضمن معرفی این آثار، چگونگی اقتباس و پیوند اثر 

تنی دهد کنش اقتباس در بیشتر موارد، ایجاد رابطة بینامکند و نشان میمبدأ را تبیین می
عصر خود است و بدین شیوه، آنها را وگو میان متن با سنتهای پیشین یا همو گفت

کند و از این رهگذر مضامین مورد نظر نویسنده، برجستگی گذاری میتفسیر و بازارزش
 یابد.ری میبیشت

 . بحث و بررسي3
 اقتباس 3-1

ء، لاطباابه معنای گرفتن، فراگرفتن آتش است. تاج المصادر و ناظم اقتباس در لغت 
. یل اقتباس()دهخدا، ذ انداقتباس را از کسی فایده و دانش گرفتن و پیروی کردن معنا کرده

نرهای است که در ژا عصردر اصطلاح ادبی، اقتباس، الگو گرفتن از آثار پیشین یا هم
 شود بر اساس نوعاند. در کنش اقتباس، متنی که متولد میگوناگون نوشته و آفریده شده

دهد. س میو میزان اقتباس، درجاتی از تفاوت و تشابه از متن مبدأ را در خود انعكا
« نرهی ثابت ویژگ»اقتباس را « سینما چیست؟»آندره بازن، نظریه پرداز فیلم، در کتاب 

ارت و باید گفت که نوشتن یك کار اقتباسی، هم یك مه (.41 :1382)بازن، انسته استد
 هم یك چالش است. 

جایی از یك رسانه به رسانة دیگر و به مفهوم جابه 1واژه اقتباس به مفهوم تطبیق              
ختار ر سااست. اقتباس به مفهوم آن است که بتوان با ایجاد تغییرات و اصلاحات د

کار  ت درثر، کارکرد و شكل آن را در رسانة جدید تغییر داد. در حقیقت باید گفا
 . (312 :1389)فیلد،  شوداقتباسی، کار با رمان، کتاب، نمایش، مقاله آغاز می

 تداد یار امدبنابراین، اقتباس در اصطلاح ادبی آفرینش یك اثر ادبی ـ هنری است که 
تواند درون یك ژانر وجود آمده است که میبه موازات اثرهای پیش/ همزمان به 

 اشد. ای دیگر بای به رسانهصورت گیرد یا از ژانری به ژانری دیگر و از رسانه
ای، مانند اقتباس از یك داستان یا نمایشنامه برای خلق داستان اقتباس درون رسانه              

قتباس از یك رمان  و یا یا نمایشنامة جدید است. اقتباس از رسانة همگون مانند ا
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یك نمایشنامه برای ساخت یك فیلم است. اقتباس از رسانة غیر همگون، بین 
باشند. مانند اقتباس از شود که فاقد ابزار و عناصر مشترک میهایی انجام میرسانه

  (.6و  4: 1384)اکبرلو، یك قطعة موسیقی برای ساخت یك فیلم 
های بیات داستانی و نمایشی تا پیش از دههسازی، اقتباس از اددر صنعت فیلم

سازی و کم میان صنعت فیلمکم 1930و1920 در سال آغازین قرن بیستم رایج نبود.
ابتدا این رابطه سرد بود، به تدریج »ای برقرار شد که هر چند در مدرنیسمِ ادبی رابطه

 Cartmell(یده شد. نویس به هالیوود کشقوت گرفت؛ چنانكه ویلیام فاکنر به عنوان رمان

and whellehan,2007:91( ها در سینما و تئاتر و پس از آن اقتباس از رمانها و نمایشنامه
رونق بیشتری گرفت. اما پیش از الفت میان سینما و ادبیات، اقتباس در ژانرهای 
 گوناگون: از ادبیات منظوم به منثور و بالعكس، از ادبیات داستانی به نمایشی، از داستان

گرفت که در کنش دوسویة معرفی و به داستان و از نمایشنامه به نمایشنامه صورت می
شناساندن ارزشهای متن مبدأ و به روز کردن آن متناسب با نیازهای اجتماعی و فرهنگیِ 

اقتباس در بر این اساس،  مخاطب، بازتعریف و خلق آثار ادبی را به بار آورده است.
 ی است. بیشتر موارد، کنش بینامتن

یابد؛ تی توارد متنهای مختلف و سنتهای متنی در انگیزش واکنش بینامتنی بروز می              
در تبیین اقتباس از  «سنت و استعداد فردی» خود با عنوان اس الیوت در مقاله

گیرد. الیوت اقتباس را همچون واکنشی شیمیایی میان میراث اصطلاح علمی وام می
 Sanders, 2006(شود تلقی کرد که منجر به ترکیبی جدید میادبی و هنرمند 

:18(.  
تری وعمتن زمانی که بینامتنها از تمامیت خود کناره بگیرند، خود را با اصطلاحات

تواند کنند. به یك معنا متن اقتباس شده بر حسب نوع و میزان اقتباس، میتجهیز می
، 8، بازنگری7، تقلید هجوآمیز6و 5، جعل4، تفسیر، تقلید یا پاستیژ3، برگردان2پارودی»

رست نشان نام گیرد. همانطور که این فه 11و انعكاس 10، بازنوشت9گذاریبازارزش
اقتباس  .)Sanders, 2006: 18(« تفاوت و حتی متضاد استمدهد، تلقی از اقتباس می

ه ک تی،تلاشی است برای ایجاد متنهایی جدید بر الگوی متنهای پیشین و احیانا سن
ك معنا پذیر برای مخاطبان عصر خود است و به یبرآیند آن، تولید متنی متفاوت و درک
کامل  مصرف متن اقتباس شده به دنبال زدودن یابه روزرسانی متنهای سنتی است؛ البته 

 متن مبدأ نیست. 
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 ی راعرضهم وبسیار ضروری است که متن منبع بتواند فرایند خوانشهای متفاوت               
رک داستمرار بخشد که کارکرد فرهنگی دارند و در عین حال تجربه لذت را در 
ه و دآگاروابط بینامتنی برای خواننده تدوام دهد؛ چرا که بخشی از فعالیت ناخو

یجاد نایافتة حس و ادراک، از درک تشابه و تفاوت میان متنها برانگیخته و اشكل
  .)Sanders, 2006: 25(شود می

لی باس، این پرسش پیش روست که آیا متن اقتباس شده باید به متن اصدر اقت
دهد که ترین کنش اقتباسی جایی رخ میوفادار باشد یا نه؟ معمول این است که خلاقانه

خلق  وینی متن اقتباس شده به متن مبدأ وفادار نباشد و در این شیوه است که بازآفر
تی از شتر متون اقتباس شده درجاکه در بی یابد. شاید از اینروستمتن جدید معنا می
وی  کننده و خلاقیتشود. میزان تغییر متن، بسته به هدف اقتباستغییر مشاهده می

اشد، بدأ بمشده به تمامی وفادار به متن متفاوت است. روشن است که اگر متن استقباس
 وسی نوع ینرو برررود. از امتن تولیده شده از تقلید صرف و بازنویسیِ ساده فراتر نمی

 شود.یمیین میزان اقتباس  براساس میزان وفاداری و انعكاس و انتقال از متن مبدا تب

 انواع اقتباس 3-1-1
 اقتباس آزاد 3-1-1-1

جود ودر این نوع اقتباس، محدودیتی در شیوه و میزان برداشت محتوا و سبك اثر 
 ندارد. 

ثری ادارد و یه را برمییا اندیشه یا قالب اصلی اثر اول در اقتباس آزاد نویسنده ایده              
 از اثر مستقل کننده در اقتباس آزاد به طور کاملاکند. اقتباسکاملا متفاوت خلق می

ایند پردازد. اینجاست که نقش یك نویسنده در فراولیه به خلق اثری جدید می
 (. 58: 1393)نصیری، کند اقتباس اهمیت بیشتری پیدا می

 ام گیریری، وتوان به بازنگقتباس آزاد در فرم ادبی و داستانی انواعی دارد که میا
 .عناوین و بازآفرینی اشاره کرد

در این نوع اقتباس، نویسنده نگرش شخصی خود را در محتوا و مضمون  بازنگري:
تباس آمیزد. به یك معنا این اقتباس، خلق اثری جدید بر مبنای اثر اقشده درمیاثر اقتباس

های آن بنا شده، ولی بر اساس نیاز عصر نویسنده به روز ها و پایهشده است که بر زمینه
کننده در بازنگری، نظر شخصی خود را در بخش درونمایه اقتباس»شده است. در واقع، 
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کند. این کاربرد مانند تعمیر ساختمانی کهن است که تنها بخشی از آن را اعمال می
 (.5: 1392)جلالی، « و به شیوة معماری جدید بسازند کاملاَ تخریب کرده

وجود مکننده اسامی و عناوین قتباسگیری از عناوین، ادر وامگيري از عناوين: وام
شیوة  برد. اقتباس یك نویسنده بهدر متن اصلی را در عنوان یا درون متن به کار می

ر نویسنده، جهت خاص ه تفكتواند سرنخهای دقیق دربارمی»گیری از عناوین، وام
تردید این نوع اقتباس بی فكری او و البته مضمون موجود در اثر به مخاطب ارائه دهد.

 .(23: 1388)اسكولز، « گیردوگو با آن انجام میبا هدف تداعی چیزی در متنِ مبدأ و گفت
ایر ساز  عنوان داستان، برچسبی است که نویسنده به یاری آن داستان خود را جذاب و

 ان موثرداست کند و این تنها چیزی است که در جلب نظر خواننده بهداستانها متمایز می
ه به کدهد در این بخش رخ مییا قیاس  «شباهت سازی»است. براساس تئوری کارتمل، 

 دو گونه است:
؛ اما داردمتن از لحاظ ساختار و درونمایه و موضوع هیچ ارتباطی با عنوان ن الف(

 آور متن کهن است.عنوان عینا یاد
ش توان در بخمتن پیوند ضمنی با عنوان دارد. نمونه این اقتباس را می ب(

 (.6 :1392)جلالی، « سرگرمی، طنز، مقاله و خاطره نویسی مشاهده کرد.
ر و تغیی مشهورترین نوع اقتباس آزاد، بازآفرینی است. در بازآفرینیبازآفريني: 

ارد دمیگیرد. در واقع آنچه نویسندگان را واتحول در سبك، ساختار و متن صورت می
 که از آثار ادبی اقتباس )بازآفرینی( کنند،  ادبیت بیشتر متون آنهاست. 

ا بیشتر به هم رتر باشد اقتباس، توازن آن هرچه ویژگی ادبی اثر مهمتر و قطعی              
ید ن جداساس توازای است که آن را برریزد و بیشتر نیازمند استعداد خلاقانهمی

ست اآن  بازسازی کند. این موازنه جدید لزوماَ عین توازن قدیم نیست ولی معادل
 . (43: 1392)ندایی،

رهنگی از دهد انتقال فگمان یكی از مهمترین اتفاقاتی که در بازآفرینی رخ میبی
ی برا زمان و مكان متن مبدا به زمان و مكان متن مقصد است. این خود نیز دلیلی
ثر، ادو  آفرینشی نو و یا همان بازآفرینی است. به عبارتی، وجود فرهنگ متفاوت از
و  مانیزخود یكی از دلایل ایجاد بازآفرینی است. یك اثر هنری که در بطن فرهنگِ 

  نیمكا نی وگر به بستر فرهنگ زمااقتباسبه وسیلة هنرمند است مكانی خاصی تولید شده 
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 (.105: 1394، )معروفیشود دیگری برده می

  اقتباس بسته 3-1-1-۲
ظ کوشد خصوصیات عمدة متن مبدأ را حفکننده در اقتباس بسته )وفادار( میاقتباس

وت کند و تفاکند. اقتباسِ بسته در مضمون و ساختار اصلیِ اثر تغییری ایجاد نمی
ییر باس تغتد اقآشكاری با آن ندارد. در اقتباس وفادارانه هرچند نویسنده کمتر در فراین

ت به بایسکند اما از نظر دیدگاه و اندیشه و به لحاظ تسلط بر ساختار میایجاد می
بازنویسی،  (.7: 1393)نصیری،توافقی درونی با خود و همراه با اثر اولیه رسیده باشد. 

 وهای اقتباس بسته هستند که عمدتا در ساختار زبانی نویسی گونهتلخیص و گزیده
 کنند.د میحجم، تغییر ایجا
ی را مشهورترین نوع اقتباس بسته، بازنویسی است. اصطلاح بازنویسبازنويسي: 

ت اردیبهش 25المللی ادبیات کودک در بار محمود مشرف تهرانی در مجمع بیننخستین
 مطرح کرد.  1354سال 

ر گرفته هنگی اثکبازنویسی یعنی به زبان امروزی درآوردن اثر کهن؛ به طوری که                
ویسی شود، بلكه کنش بازنشود. در بازنویسی احساس و عقیده جدیدی تولید نمی

ر د بیشتر در خلق عملها و عكس العملهای موجود در متن بازنوشته شده است.
افی کوجه تبازنویسی لازم است به زبان و فكر اصلی اثر و ارتباط میان هر دو متن 

از  سازی نیزمتن دقت کرد؛ زیرا واژههای مناسب در داشت و در انتخاب واژه
  (.9: 1392)جلالی، شود وظایف یك بازنویس شمرده می

نویسد: یدرمورد بازنویسی م «درسهایی درباره داستان نویسی»بیشاپ نیز در کتاب 
صفات  ته وهنگام بازنویسی، نكات قالبی و عبارات کلی را حذف کنید. زبان را پیراس»

 (.377: 1383)بیشاپ، « حذف کنیدآمیز توصیفی را اغراق

 بندي کارتملاقتباس براساس دسته 3-1-1-3
ر به بندی خود بیشتاز جمله نظریه پردازان اقتباس، دبورا کارتمل است که در دسته

 توجه فرهنگی و اجتماعی و فكری متن مبدأ و مقصد عواملدگرگونیهای درونمایه و 
 .شناسد: انتقال، تفسیر و قیاسشیوه باز می ر سهکند و بر این اساس، اقتباس را دمی

 صورت نه همابعوامل فرهنگی، ادبی و اجتماعی اثر از متن مبدأ در انتقال، بسیاری از 
 بسیاری»شود و از این رو متن مقصد به متن مبدأ نزدیكی و شباهت دارد. بازنویسی می
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رهنگی، ف عوامل که این انتقال های انتقالی از متن منبع هستنداز اقتباسها دربردارنده لایه
باحث مگیرد. در برخی موارد، فرایند انتقال ساده به جغرافیایی و زمانی را دربرمی

نتقال و در نوع تفسیر، اقتباس صرفا ا .)Cartmell, 1999: 24(« فرهنگی متن منبع است
بدأ تن ممتقریب ساده به اثر نخستین نیست بلكه اثر اقتباسی براساس تفسیری که از 

د از کند بار فرهنگی متن خود را براساس زمانة خود غنای بیشتری دهدارد، تلاش می
دید صد پاینرو این نوع اقتباس نسبت به نوع اول شكاف بیشتری میان متن مبدأ و مق

، «اسقی»تر از انتقال و تفسیر است. در بندی سوم کارتمل کمی متفاوتآورد. طبقهمی
ردة ا فراوواسطة خصلت بینامتنی، درک مخاطب را از تولید یبه »تلاش بر این است که 

تبیین نوع  .)Sanders, 2006: 22(« تر سازدفرهنگی جدید )اثر اقتباسی( عمیقتر و غنی
 گیرد.اقتباس بر اساس نظریه کارتمل براساس درجة نزدیكی به متن مبدأ صورت می

اصله فبدأ صر خلاقه از متن مهرقدر متن اقتباسی آگاهی مخاطب را فراخواند و با عنا
ولهان، نكته  ایملدا در نگاه کارتمل و همكارش، و اقتباسِ باز است. گیرد، از نوع قیاس

 . به نظرها و نمود آن در اثر اقتباسی استمورد توجه در اقتباس، چگونگی برخورد ایده
یزی چدر اقتباس کلاسیك مسأله این است که اقتباس در جستجوی تسخیر چه »ولهان 

شود، های کتابی که از آن اقتباس میبا ایده از متن است و چگونه ایدة زمان حال
 .)Whelehan, 1999: 14(« کندبرخورد می

 هاي قاسمياقتباس در نمايشنامه. ۴

 نمايشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهريار ۴ـ1
قة برندة جایزة اول مساب 1355 نمایشنامة چو ضحاک شد برجهان شهریار در سال

که از  این نمایشنامه، همانطور. یون ملی ایران( شدنویسی جشن طوس )تلویزنمایشنامه
نامش پیداست، از ماجرای بر تخت نشستن ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی 

 بیش از آنكه وضعیت ضحاک و مبارزه کاوه و برتخت اقتباس شده است. نمایشنامه
یش عیت مردم را در این زمان به نمانشستن فریدون را نمایش دهد، خلاقانه وض

 گذارد. می

 هاي اقتباس در نمايشنامه چو ضحاک شد بر جهان شهرياربررسي گونه 1-1-۴
 وگو در جهت تأکيد بر مضمونو گفت خلق صحنه بازنگري:

  رواییباز است تاهدف قاسمی در نگارش این نمایشنامه بیشتر بر بازنگری اثر اولیه بوده 
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ا ست رکلی از داستان که همان ترس و اندوه و فضای تراژیك بوده ا آن. وی مضمون
 ک راگرفته و برحسب تخیل و ذهن خلاق خود پیامدهای روانی و اجتماعی دورة ضحا

ساخت حوادث رفته و به توصیف کرده است. نمایشنامة قاسمی از روساخت به ژرف
 که متن یی را آفریدههازندگی مردمان گرفتار در دست ضحاک پرداخته است و صحنه

 داستان ازنگریای قاسمی را به اقتباس و باینكه چه اندیشه مبدأ نشانی از آنها ندارد.
 ضحاک واداشته است، بهتر است از زبان خود او بشنویم.

سأله برای خود من وقتی به این بخش از گفتة فردوسی رسیدم )موضوع ضحاک( م              
ا من حرف خودم ر شكل یك مسأله فلسفی مطرح شد. من به شكل دیگر، یعنی به

ر ار بمدر بازگویی این داستان از آنجا شروع کردم که ضحاکی وجود دارد که دو 
 ز دودوش اوست و این دو مار برای آرام گرفتن احتیاج دارند که هرروز از مغ

ی جوان تغذیه کنند. آنچه برای من در این حال و اوضاع جالب بوده، چگونگ
 ان مثالکنند. به عنوبط زیستی انسانها بود که در رابطه با این شرایط زندگی میروا

سر برای من زندگی و سرنوشت قهرمانی به نام ارنواز اهمیت داشت که در سرا
 کند اما در تمامی داستانداستان ضحاک و در حاشیة تمام رویدادها زندگی می

ین ود انچه برای خود من جالب بفردوسی فقط دوبار و گذرا از او یاد می شود. آ
رچیز هاز  بود که بدانم این دو خواهر یعنی ارنواز و شهرناز در چنان شرایطی بیش

و  کردند. توجه بیش از حد به همین مسائل جنبیبه چه مسأله یا مسائلی فكر می
د یك حای سبب شد که اولاَ روایت من از این داستان شاهنامه، چیزی در حاشیه

گز تعبیر باشد و نه روایت صرف و مطلق و دوم اینكه خود ضحاک هربرداشت و 
ربوط محاک مورد اشاره قرار نگیرد و به عبارت دیگر در عین اینكه نمایشنامه به ض

ه داختاست اما از او کمترین حرفی زده نشود، بلكه بیشتر به بررسی شرایطی پر
دة آن باشد آورن تواند، به وجودی چون ضحاک میشود که وجود موجود

(www.rezaghasemi.com/davat.htm.) 
نویسنده فرض را بر این گذاشته که به دلیل شهرت  بسیار زیاد ماجرای ضحاک 

ای از ماردوش، مخاطب از اصل ماجرا آگاه است و به همین دلیل برداشت بسیار ویژه
 دهد. روایت قاسمی از ضحاک، ماجرای بر تخت نشستن وماجرای ضحاک ارائه می

 پیشه است.روییدن مارها و غیره نیست بلكه ترسیم فضای خوفناک ِحكومتی ستم
نمایشنامه اگرچه دربارة وضعیت مردمان زمان ضحاک است اما از لحاظی به نظر 

رسد آکسیون عمدة نمایش فقط اشاره به زمان ضحاک  داشته باشد. گویا نویسنده نمی
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شده، ظلم و ستم و فضای ایجاد شده  علاوه بر نوعی اقتباس آزاد و غیر بازنویسی
-توسط حاکم ظالم را مد نظر داشته و از اینرو نظم موجود در نمایشنامه برآیند صحنه
هایی است که خود، اپیزودهای جداگانه هستند؛ البته تمام نمایشنامه در اپیزودهای 

های دهد که وقتی ضحاک بر جهان شهریار شد چه پیامدمختلف، این سوال را پاسخ می
 روانی و اجتماعی در زندگی مردم داشته است.

صحنة اول به وضعیت زندگی یك خانواده در محیط خفقان زمان ضحاک  
شود. پردازد. در این صحنه از مرگ کودکان توسط روزبانان ضحاک سخن گفته میمی

 س ازپصحنة دوم دربردارندة دیالوگهای زن و بیوه جوانی است که تقریبا یك ماه 
. در همسرش قربانی ضحاک شده است و زن در جوانی، سیاه بخت مانده است واج،ازد

 شویم و آشپزخانة او را همراه ارمایل و کرمایلصحنة سوم  وارد  قصر ضحاک می
تن د که از بین دو جوان، یكی را برای کشانبینیم که به رسم خود تاس انداختهمی

 کند که نقشوی و محله را توصیف میانتخاب کنند. صحنه چهارم بازی کودکان در ک
ودکان، کاجرای نمایش بوسه زدن بر دوش ضحاک از سوی  کنند.ضحاک را اجرا می

این  مسالحكایت از به بازی گرفتن اقتدار و خودکامگی ضحاک دارد. گویا  فریدون  ه
کودکان باشد. به این معنی که حكومت ستمكاره  ضحاک را  قرار است کودکی 

مضمون  وه برلذا این اپیزود از معدود اپیزودهای این نمایشنامه است که علابرچیند؟!  
 رد.کتوان در آن به مضمون تمسخر به اقتدار ضحاک نیز اشاره ترس و اضطراب می

است که چون هردو « ارنواز و شهرناز»صحنة پنجم، توصیف دو دختر جمشید  
کنند و به هم حسد همخوابگان ضحاک هستند، بر سر ربودن دل او رقابت می

ورزند. نگاه نویسنده بیش از آنكه به اندوه و بدبختی این دو خواهر در اجبار به می
پیشه باشد، روایتی از تغییر رفتار و شخصیت آدمها و زندگی با قاتل پدر و مردی ستم

همسویی آنها با جریان است. ارنواز و شهرناز نمایندة مردمانی هستند که به جای مبارزه 
اند. به سخن ا ستم و خفقان به قصد بقا و با ریاکاری و تظاهر درصدد تصاحب جایگاهب

دیگر، قاسمی این دو شخصیت منفعل در ضحاکِ شاهنامه را پردازش کرده و تا حدی 
به کنشگر تبدیل کرده است. کنشگری ارنواز و شهرناز در مفهوم کنش داستانی و ایجاد 

رح قاسمی، در به تصویر درآوردن پیامدهای حادثه نیست بلكه در جهت تقویت ط
راند. هویتی میحكومت استبدادی است که مردم را به فریبكاری، چاپلوسی و بی
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رود در خلوت این دو شهرناز و ارنوازِ نمایشنامة قاسمی، ایرانی تبارند و انتظار می
-ه در نزدیكبینیم کخواهر، شكایت و نارضایتی آنها را از وضع موجود بشنویم؛ اما می

-کند آنورزند و یكی تلاش میآوردن ضحاک به یكدیگر حسادت میشدن و به دست
 دگر را از صحنه براند. 

رسیم که دو جوان دستگیر در صحنة ششم به اتاقی از آشپزخانه قصر ضحاک می
ن داند. ایمی شده در حال مكالمه هستند و در این میان یك جوان خود را به بلا نزدیكتر

تواند بر خلق و خوی آدمیان دهد که شرایط پایدار ظلم تا چه مایه میه نشان میصحن
 وانی کهند، جآیند تا تاس بیندازتأثیر داشته باشد. چنانكه وقتی ارمایل و کرمایل می

در صحنة  کند تا بدون تاس جوان دیگر مرگ را بپذیرد.بیشتر ترسیده است التماس می
سخن  گردیم. تفاوت این صحنه با دیگر صحنه دریت برمیهفتم نیز دوباره به میان رع

ن زگفتن از فریدون است؛ گویا زمانی از حكومت ضحاک سپری شده و محتوای سخن 
ه زده دهد که امید به رهایی از وضعیت موجود درون مردم جوانو مردِ صحنه، نشان می

 است.

 اقتباس بر اساس نظريه کاراتمل ۲-1-۴
 انتقال -

فرهنگ  های انتقال، استفاده از زبانی حماسی است. از سوی دیگر، قاسمینهیكی از نشا
« تتسلی جامة»عصر خود را به زمان ضحاک انتقال داده است. از جمله اینكه فرهنگِ 

 رستیدکه در فرهنگ امروز ایرانیان متداول است، وارد فضای نمایش شده است. به 
بوده و  ة تسلیت چگونه و به چه رنگای جامرهدانیم که در زمان ضحاکِ اسطونمی

س لبا لباس قرمز نشانة چه نوع مراسمی در آن زمان است؛ ولی واضح است که امروز
ین اکه  قرمز تا حدودی، نشانة هیجان و شادی، و لباس سیاه نشانة غم و مصیبت است

یك ای است که به زمان ضحاک نزددر واقع نوعی انتقال فرهنگ امروز به نمایشنامه
 ده است.ش

 دد.ت گرزن: اینگونه که او فرمان می راند. ترسم که لباس قرمز نیز لباس تسلی»
« دمرد: اکنون نه وقت شكایت است. شتاب کن وگرنه بیوه زنی بیش نخواهی بو

 .(6: 1355)قاسمی، 
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ستان ز دایكی دیگر از موارد انتقال از فرهنگ امروز به نمایشنامة اقتباسی که ا
 قاسمی صورت گرفته است، سنت حنا بستن و سفید پوشیدن در و به وسیلة ضحاک

نا بیوة جوان آخر از هنگامی که دستانم را ح»مراسم جشن، همچون عروسی است. 
 (.7)همان، « گذردبستند و جامه سپید بر اندامم کردند هنوز یك ماه هم نمی

 تفسير -
 کرده و أ توجههای متنِ مبدفرهنگی و درونمایه عواملنمایشنامة قاسمی کمتر به انتقال 

عی، جتمابیشتر به تفسیر و تأثیر رویداد حاکم بر روایت، بر فضای جامعه، روابط ا
سایة  خانوادگی و احوالات روحی افراد پرداخته است. انزوا و غم نوعروسِ بیوه،

د ها، بزدلی و شجاعت دو مردی که بر اساس قرعه بایطنزآمیز ضحاک در بازیِ بچه
و نزول  ، یأس و امیدِ توأمان در زندگی فردی و خانوادگی افراد جامعه،کشته شوند

اد ستبداویژگیهای انسانی در ارنواز و شهرناز مضامینی هستند که قاسمی از الگوی 
که  ضحاکی برداشت و تفسیر کرده است. اقتباس این نمایشنامه از نوع آزاد است

نی ی و رواتماعزنگری بیشتر به مسائل اجنویسنده از عنوانها وام گرفته است؛ لیكن با با
 پرداخته است.  شخصیتها

 نمايشنامة ماهان کوشيار ۴-۲
نمایشنامة ماهان کوشیار از داستان ماهان کوشیار مصری در هفت گنبد نظامی اقتباس 

ای که چهارشنبه شب، آذریون، دختر پادشاه شده است. در هفت پیكر نظامی، قصه
 کند، داستان ماهان کوشیار مصری است: نقل میمغرب در گنبد پیروزفام 

 بود مردی به مصر، ماهان نام
 ای بزرگ، نه خردروزی آزاده

 

 منظری خوبتر ز ماه تمام... 
 آمد او را به باغ مهمان برد

 

 (235: 1385 )نظامی،                                                                                      
خود  کند که ناگهان شریك تجاریدر اطراف باغ گردش می ماهان ،در شب مهمانی

رده، به ای حاصل کبیند. او قهرمان داستان را با وعده سود کلانی که از معاملهرا می
ای هبیغول شود و ماهان خود را درکشاند. سپیده دمان شریك ناپدید میدنبال خود می

هیلا  ن هایل،نما چوان روایتِ نظامی فریفتة دیوها و غولهای آدمیابد. او تا پایگرفتار می
بر  شود و در نهایت و پس از عبرت گرفتن و زاری به درگاه خداوند، خضرو غیلا می

 گردد. او نمایان شده، به سلامتگاهِ خود باز می
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 یك دارد، تجارت در نیز دستی که ماهان نام به اینوازنده در نمایشنامة قاسمی،
شود. اند در افكار خود غرق میشده جمع باغی در دوستانش با معمول روال به که شب

کند. در یم ملاقات را ابواسحاق استادش، تنهایی، و در از دوستان شدن جدا او پس از
شود. در واقع او یك دیو بوده که در هیأت انتهای صحنة اول ابواسحاق محو می

 برخورد چوپانی مرد و زن به ماهان بعد در صحنة ابواسحاق بر ماهان ظاهر شده بود.
ه شود آن که شب پیش بر ماهان ظاهر شده دیوی به نام هایل بودو معلوم می کندمی

کسی  وسطت بعدی فریب .انداست. زن و مرد نیز همان دیو نر و ماده، هیلا و غیلا، بوده
 شود. در ادامهر میگیرد که در هیأت دوست ماهان به نام هانی بر او ظاهصورت می

. درآمده زیبا زن كی هیأت در خورد کهمی را ماهدیوی به نام چگل فریب دوباره ماهان
 پیش شبرای واقعیت در نیست معلوم که وضعیت این از را او خضر نمایش، انتهای در
 .دهدمی نجات توهم، در یا آمده

 هاي اقتباس در نمايشنامه ماهان کوشيارگونه ۴-۲-1
 ويسي طرح داستان بازن -

 هرمانقدهد خواست و آرزوهای آنچه عنصر اصلی طرح نمایشنامة ماهان را تشكیل می
ح آید. طراین  نمایش است، این عنصری است که ستون فقرات نمایش به حساب می
 وصیفتاز تمایلات و خواستهای درونی قهرمان ایجاد شده است و به تمامی در جهت 

 ه نتوانزیاد است ک اری نویسندة نمایشنامه به اثر اولیه آنقدروفاد یابد.آن گسترش می
بنیاد  یسندهدر نمایشنامة ماهان کوشیار، نو برای آن جنبة بازآفرینانه در نظر گرفت.

توار می اسپیكر و بر همان حالات نمادگونه و عرفانی شعر نظااقتباس خود را از هفت
 ساخته است. 

يروي نشک و تشويش ذهني به جاي طمع به مثابه بازنگري در مضمون: تأکيد بر  -
 محرکه در آغاز نمايشنامه
  ترینعمده ینیست که نمایشنامة قاسم جای شبهه در نمایشنامه، در بررسی مضامین موجود

مضامین و مفاهیم عرفانی را انتقال داده اما با تغییر محسوس و با اضافه شدن مضامینی 
ها معلوم شناسانة قاسمی هستند. این تغییرها و افزودههای اجتماعی و انسانکه دغدغه

کند که قاسمی همچون نمایشنامة ضحاک، در برداشت خود از متن مبدأ بازنگری می
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کرده است. نمایشنامة قاسمی نیز همچون داستان نظامی به مسألة سیر و سلوک و تزکیة 
انت، شهوت، پردازد. گذشتن سالك از خوانهای فریب، طمعكاری، خیدرون می

های مختلف نمایشنامه دقیقا عهدشكنی، جهل، شك و رسیدن به خضر، همه در صحنه
اند. تفاوت اصلی در به همان صورت که در اشعار هستند وام گرفته شده و به کار رفته

کند تا به این است که آنچه ذهن ماهانِ نمایشنامه را از همان صحنة آغازین درگیر می
اقعی ابواسحاق اعتماد کند، تفكر، شك و تشویش ذهنی درباره شبح یا صورت غیر و
 لزوم داشتن مراد است:

 چه جای قدم زدن؟، هانی:  گفتیم وقت سماع شدـ »
 نغمه تازه کن. بنشین و شروانه: آری ماهان،ـ 
 کنم،شوراند. نفسی تازه میمی استخوان بر ماهان: خیالات آشفته پوستم راـ 
 (.14: 1994)قاسمی،  گردمبرمی

ت ثرو در داستان نظامی، قهرمان داستان در پی سود تجاری و طمع به دست آوردن
شود؛ اما قاسمی، شك را به خورد و گرفتار دیوهای مختلف میبیشتر است که فریب می

ن ب نمایان قالگیرد تا بتواند دیگر مضمونها را نیز در ایعنوان مضمون اصلی در نظر می
لت ر و تشویشهای ذهنی ماهانِ قاسمی ضمن دربرداشتن خصسازد. سمت و سوی افكا

نوان عشود به کسی به عرفانی، جنبة اجتماعی نیز دارد که آیا در جامعة امروزین می
ی ر افرادظاه دوست و راهنما اعتماد کرد؟ ادامة روایت نمایشنامه، پیامدهای اعتماد به

قهرا فرد را به قه ویوسیرتند شوند ولی داست که در چهرة دوست و راهنما نمایان می
 کشانند.می

 و گسترش صحنه نهاگيري از عنواشخصيتها: وام -
شوند، در دو گروه واقعیت شخصیتها در نمایشنامة ماهان همانطور که در ابتدا معرفی می

دهد افرادی که در شخصیتهای دنیای واقعی و وهم قرار دارند که نویسنده پیشنهاد می
ند، نقشهای وهمی را نیز بازی کنند. شخصیت اصلی و واقعی که کنایفای نقش می

است و شخصیت دوم که وهمی است، « ماهان»گمان نمایش در ارتباط با اوست  بی
شود. خضر است که اعمال ماهان و توهمات و کنشها به خاطر رسیدن به او انجام می

تواند صحنة دیالوگ می های مهم نمایشنامهگیری از عناوین، یكی از صحنهدر بخش وام
ماه و ماهان باشد، در واقع اقتباس در این صحنه پیچیده است و نشان بر تسلط چگل
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رسد که اقتباس از سه فوق العاده نویسنده بر ادبیات کلاسیك ایران دارد. به نظر می
روایت، صورت گرفته باشد. روایت اصلی داستان ماهان در هفت پیكر و ماجرای 

 کتاب سمك عیار و هزار و یك شب متون فرعی هستند. ماهان، و دو 

 ماه و اقتباس از هزار و يک شببسط صحنه ديدار با چگل -
او و  بكاریماه، فریماه، قاسمی به سه نكتة زیبارو بودن چگلدر اقتباس از صحنة چگل

ین فت اگتوان تبدیل شدنش به عفریت در پایان داستان توجه داشته و به طور کلی می
ینی ازآفرهایی است که کمتر به متن مبدأ وفادار بوده است و آن را بحنه از صحنهص

ماه فریبكارانه شود، چگلرو میماه روبهدر نمایشنامه وقتی ماهان با چگل کرده است.
ده کند که این شرح و بسط در هفت پیكر نظامی نیامداستانی برای ماهان تعریف می

به  گونهه شكلی تلاش برای ساخت یك روایت حكایتماه باست. در واقع صحنة چگل
شیوه هزار و یك شب است. در هزار و یك شب، حكایتهای مختلفی از عفریتها 

 وجادوگری و مسخ کردن وجود دارد:
اید چون برآسود بازرگان ... مانده گشته به سایه درختی پناه برد که لختی برآس              

ورد و از خورجینی که با خود داشت به درآورده بخنانی و چند دانه خرما قرصه
 تخم تخم خرما بینداخت. درحال عفریتی با تیغ برکشیده نمودار شد و گفت چون
 ا بهرخرما بینداختی بر سینة فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد اکنون تو 

 (.15: 1315)رمضانی، قصاص او بایدم کشت 
یشنامه، مضمون مسخ کردن و طلسم در نما ترین اقتباس از هزار و یك شبعمده

با  ای است کهماه از باغ، نكتهشدن و ناتوانی از خروج چگلعفریت است. طلسم
یتی ماه که خود عفرتفاوتهایی از هزار و یك شب اقتباس شده است. چرا که چگل

که  دیو در باغ زندانی شده و بر او طلسمی استکند توسط کوسالاست، ادعا می
  واند به دست خود از باغ خارج شود:تنمی

لحال صیاد مهر اعفریت دودی گشته برهوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد؛ فی              
م. بر سر خمره گذاشته بانگ برعفریت زد که بازگوی اکنون با تو چه کار کن

ان ندز عفریت خواست که بیرون آید بدرآمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در
 (.27)همان، کرده 

 گيري از سمک عياروام -
 ندةنویس عیار اقتباس شده باشد. البتهنیز از کتاب سمكجادو  نام صیحانهرسد به نظر می
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وگر جاد نمایش در اقتباس از سمك عیار فقط از نام و نشان صیحانه و دیوصفتی او و
ن ز زبااکتاب سمك عیار بودنش و آگاهی او به عوالم جادوگری بسنده کرده است. در 

ان شهر شنویم کهکه در برابر خورشیدشاه ناتوان شده است می هشهران، وزیر ارمنشا
 گفت: 

خورشیدشاه  ور وفچاره این کار به دست صیحانة جادوگر است، ما تاکنون با فغ              
ما  ز مردانا ا کمایم. اما مردان آنهایم و مرد زیاد به میدان فرستادهجنگ بسیار کرده

 نها هیچكر آنباشند. اگر صیحانة جادوگر را به میدان فرستیم، پیروز شویم که در لش
 (.101: 1380)الارجانی، جادوگر نباشد 

 ة کوسالاز میان کسان که طعم»ماه: مرا صیحانة جادو گفت: چگل»در نمایشنامه: 
 جان وکوسال شوند شوند، ماهان تنها کسی است که حرف تو باور کند. باقی فریفتة 

 (.57: 1994)قاسمی، « خود به باد دهند

 کوشيار نماها نمايشنامة در کاراتمل اقتباس تحليل ۲-۲-۴

 انتقال -

 مایشنامهن به منظوم اثری و دارد وجود دیگر نوع به نوع یك از انتقال که است واضح
 اولیه، ثرا به نمایشنامه نویسندة زیاد وفاداری سبب به دیگر از سوی. است شده تبدیل
 ویژگیهای از دیگر یكی و اندکرده پیدا انتقال اولیه اثر اصلی به مضامین برخی و مكان
 تباسیاثر اق به اولیه اثر زا موجود زمان انتقال توان،می را اثر این در انتقال نوع از اقتباس
 ممات و قهرمان شخصیت روانی زمان حفظ عنوان تحت زمان، حفظ یا اقتباس. دانست
 هاینكته از یكی .است کوشیار ماهان در نمایشنامة انتقال اقتباس ویژگیهای از اثر،

 نیز نامهنمایش در که است اصلی داستان در مكان و زمان شناوری ماهان، داستان جالب
 شده است.  حفظ امر این

 از بیرون در تنها زمان گذشت که است شده گذاریپایه اساس بر این روانی زمان              
 و اشخاص درون در زمان گذشت. ندارد جریان یكنواخت صورتی به و اشخاص

با  ارتباط در یعنی گذرد،می ایشان وجود از بیرون در که شرایطی کیفیت اعتبار به
 خواهد تمتفاو آهنگی ضرب آن، در موجود لحظات انگیزبودنغم یا و خوشی
 تابع ،زمان گذشت چگونگی که است آن روانی زمانِ با ارتباط در مهم نكتة. داشت
ر د عاطفی شرکت از طریق نمایش، تماشای هنگام که درحالی. ماست ذهنی حالت

 گذشتنحوة  بعتا ما ذهن آن، قهرمان با پنداریذاتهم و نمایش داستان رویدادهای
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 (.158: 1390کی، مك) است تئاتر بر صحنة زمان گذشت              
 ستاندر دا کوشیار ماهان حوادث تمام که است این است مهم رابطه این در آنچه
. اوست نذه یعنی روایی و در نمایشنامة قاسمی تابع زمان روانی، زمان تابع نظامی،
 بینی نیز از متن مبدأ به متن مقصد انتقال یافته است.جهل، فریب و خوش درونمایه

 تفسير -
ست مانند لزوم داشتن پیر نیمضمونهایی که حاکی از تشویش ذه بسامد و برجستگی

 این نمایشنامه نسبت به متن مبدأ، )راهنما(، جهل، اعتماد به ظاهر افراد و غیره در
 و فریب مضمونهای پرداخت به قاسمی توجه درواقع است. تفسیر اقتباس دربردارندة

 قرار قهرمان راه مسیر در که شخصیتهایی با برخورد در یقین و شك به نگاهش و جهل،
 در و حالت بهترین در که است نویسنده روزگار جامعه از افرادی عنوان به گیرند،می

از »قاسمی در اینباره چنین گفته: . دهندمی نشان خود از فریب و دیوصفتی کامل، اعتماد
 از شرایط بازتابی فرد، شخصیت و است مستحیل جامعه در فضای ماهان که آنجا

 سیستم از ماهان شخصیت گیریشكل از یعظیم بخش بنابراین اوست، اجتماعی
بنابراین،  (.www.rezaghasemi.com/davat.htm)«گیردمی نشات وی زمان اجتماعی
در  سیاسی و اجتماعی نگرش و تفسیر نوع از اقتباس قاسمی در که کاری ترینبرجسته

 موجود یهاشكاف مثابة به گمراهی و جهل فریب، مضامین انعكاس اثر کرده است، این
 همان گمانبی نمایشنامه، در یقین و شك نمونه برای. است خویش روزگار در اجتماع

و  باشد بلكه شك تواندنمی ست،عرفانی شناخت نوع از که نظامی، زمان یقین و شك
 نوع از که کندمی پیدا قهرمان برای شخصی بُعد ساحتی در. است ساحتی چند یقینی

 بُعد اجتماعی دیگر ساحتی در و است اسانهوجودشن و شناسانههستی فردی، شناخت
 باشبیشتر خوش ماهان. است انسانی روابط و جامعه به اعتمادیبی گویای که یابدمی
 باشیخوش ویژگی کند.را دو چندان می افكارش رهرو و همین ویژگی، تلاطم تا است
 کوشیارِ اهانم حال، عین و در از داستان نظامی انتقال یافته است نبودنش و رونده او

 در هنرمند یك وجودی احساسات و است نوازنده هنرمند یك قاسمی، نمایشنامة
 که دارد هنرمندانه افكاری کوشیار، ماهان نمایشنامة قهرمان. شده است نهادینه درونش
 واقعیت در چون دیگر طرف از و اوست حسابگر و تاجرگونه زندگی به تجاوزی
 ساحتی دو روندی نوعی به یابد،نمی افكارش درپیپی و پیچیده سوالات برای پاسخی
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 ساحتی و مادیت بعد از ساحتی. است ذهنی تفكرات از وسواسی دچار او گویا. گیردمی
 .درونی افكار بعد از

 است. بیرونی و درونی تضادهای از اجتماعی حرکتی نمایشنامه این قهرمانِ حرکت
 از حرکتی. اردد همراه به را اجتماعی متعدد تفسیرهای نوعی به انتقال، بر علاوه نیز این

به  طربیم قانون با که اینوازنده و تاجرگونه حسابگر فكر از درون، به ظاهری ساحت
 عجم در و شهرت از حسابگری، و هرگونه از خالی افكاری سمت به آشناست، خوبی
 .درونی است توهمات درک بهای به زندگی تغییر سمت به بودن، دوستان
 خوب را نواختن و دارد دستی موسیقی و تصنیف در قاسمی رضا چون فیطر از
به  .کندمی بدل دانموسیقی و هنرمند ماهانِ به را پیكر هفت بازرگانِ ماهانِ داند،می

 انی، حكیمایر بزرگ حكیم نام لحاظی از وجه دیگر، انتخاب نام کوشیار برای ماهان که
اهان را مد؛ دانستنی که نیز اشاره دار صفت داناییکند، به کوشیار را به ذهن متبادر می

 . رساندقرار داده است و سرانجام به یقین می در هزارتوی شك

 نمايشنامة معماي ماهيار معمار ۴-3
وسط تنمایشنامة معمای ماهیار معمار اقتباسی آزاد از ماجرای ساختن قصرخورنق 

 تر معینت. دکكر نظامی نیز آمده اسپیمعماری به نام سمنار است که در داستانی از هفت
ور و گداستانهای بی ارتباط با بهرام »داند؛ اول روایتهای هفت پیكر را دو قسم می

؛ فت کشوران هسرایی دختربرساختة نظامی و یا مقتبس از داستانهای عامیانه، مثل افسانه
 «است ایداستانهای مربوط به بهرام گور که بخشی تاریخی و بخشی افسانه ]دوم[و 
ه از پرورش بهرام نزد نعمان بن منذر و ساختن قصر به دست سمنار ک .(259: 1338)

ای نام و شخصیتی تاریخی بوده، در کتابهای تاریخی آمده است. مثل جزمعماران به
ستان های اصلی داسمنار، بازمانده همین داستان در منابع فارسی و عربی است. زمینه

ستانهای چكلوفسكی دا(. 72: 1385)ذوالفقاری،گیرد شكل میخورنق  پیكر در قصرهفت
  بیند:نظامی را چون نمایش می

در طول تاریخ ادبیات فارسی چندین نمایشنامه در هیأت انواع ادبی دیگری نوشته               
ها برای اجرا در حضور تماشاگر نیست، بلكه برای آن شده است، این نمایشنامه

در خلوت برای خود و یا با صدای بلند برای دیگران خوانده  نوشته شده است که
ست که برای های واقعیتر از نمایشنامهها عموما طولانیاینگونه نمایشنامه شود.
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شوند. نظامی، شاعر قرن دوازدهم میلادی، یكی از اجرا بر روی صحنه نوشته می
در ادبیات فارسی  «خوانینمایشنامه»بنیانگزاران اصلی )نمایشی برای خواندن 

 (.16: 1368)چكلوفسكی، است( 

 پيكرماجراي سمنار معمار و خورنق در هفت -
ام به ماند تا اینكه بهرهیچ فرزندی از یزدگرد که فردی بداختر و بدسرشت است، نمی

د صر یزدگرقآید. به گفتة منجمان بهرام برای پیدا کردن سعادت و اختر نیك باید دنیا می
ش شاه در خورنق و سرزمین یمن پروربه همین سبب به دست نعمانرا ترک کند. 

گیرد برای او قصری بیند تصمیم میشاه که بهرام را دارای اختر نیك مییابد. نعمانمی
نكه ا ایرود تزیبا و باشكوه بسازد؛ از اینرو به جستجوی بهترین معماران عالم می

به  نج سالپزیند. معمار رومی به مدت گمعماری به نام سمنار از اهالی روم را برمی
 اغ او میدن پاداش سمنار به سرشاه برای داسازد. وقتی نعمانبهترین شیوه خورنق را می

اداش پاو  رود، به دلیل رضایت بسیارش از کار او، پنج برابر بیشتر از وجه مقرر به
ه قرار کدانستم یجهد که اگر من ماه سمنار، ناگاه بیرون میدهد؛ از ضمیر ناخودآگمی

 شاه بانعمان کردم.است به این اندازه پاداش بیابم خیلی بهتر از این خورنق را بنا می
و تتر از پرسد یعنی اگر جایی به زور یا زر بیشزده از او میشنیدن این سخن شگفت

ی مواب بخواهند که بهتر از این قصر بنا کنی این کار را خواهی کرد؟ سمنار در ج
 ا پس از. روزهدهد که معمار را از بام قصر به زیر بیفكنندنعمان دستور می له.گوید: ب

هرام راه بشاه که به داشتن خورنق مغرور شده و بر بام قصر به هماین ماجرا، نعمان
 تواند باشد! دادگریگوید: از این بهتر دیگر چه چیزی مینشسته، ناخوداگاه با خود می

لاتر است. این سخن، ا از هرچه در ولایت توست باگوید که شناخت خدمسیحی می
ذشت کند و بعد از گنعمان را از قصر پادشاهی به دیار تجرد و شناخت خدا راهی می

 کند. گردد و اینبار با عدل و داد، حكومت میچند روز از این آوارگی به شاهی برمی

 انواع اقتباس در نمايشنامه معماي ماهيارمعمار 1-3-۴
 يبازنگر -

 از مقدمه به متن: گسترش پيرنگ داستان
وار ابتدای داستان نمایشنامة قاسمی اقتباس از کل داستان نیست بلكه از حكایت مقدمه

نمایشنامه را  ،واسطة گسترش متنکه در حد چند بیت است، برگرفته شده است و به
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مورد نظر برساخته است. برآیند این اقتباس و گسترش، ایجاد حوادث، تقویت مضامین 
قاسمی و پردازش شخصیتها بر پایة مضمون است. ترتیب حوادث در نمایشنامة معمای 
ماهیار معمار، به صورت علت و معلولی است. تمام ترتیب حوادثها با نظم خاص خود 

افتند. اند، تنها یك صحنه رویاگونه است و بقیه در دنیای واقعی اتفاق میچیده شده
ار است که برای تكمیل معماری قصر، نیازمند زمان است و این طرح بر فرار ماهان استو

نقطة تفاوت طرح نمایشنامة قاسمی با اصل داستان است. نكتة قابل توجه در طرح، آغاز 
توجهی شخص شاه به او و خانواده، در پی آن است که از دلهرة بانوی شاه نسبت به بی

 ا هم افزودة قاسمی است. دارد. این ماجرعلاقة زیادش به خورنق پرده برمی

 پردازش شخصيت بر پاية مضمون -
اعتمادی جویی، استبداد پادشاه، خیانت درجامعه، یاس و ناامیدی و بیمضامین کمال

ه و های نمایشنامه، از منبع اقتباسی به ودیعه گرفته شدنهاده شده در تمام صحنه
ر ن قراآی که ماهیار در اگسترش یافته و برخی دیگر را قاسمی افزوده است. جامعه

 ل منطقیدلی دارد به قدری استبدادی است که او به دلیل استبداد پادشاه، به جای بیان
ویی جدهد بگریزد. در روایت کوتاه نظامی، مهمترین مضمون، کمالخود ترجیح می

ی مثال و نامی جاودانه است. بارزترین تفاوت، چگونگنعمان برای داشتن قصری بی
جوییِ ن مضمون، توسط نظامی و قاسمی است. نظامی صرفا به کمالپردازش ای

ا در رکند ولی قاسمی این مضمون یمگرایانه دارد، اشاره شخصیت نعمان که جنبة مادی
اه، شدهد. ماهیار، شاه، بانوی شاه، فرزند همه چیز و همه کس که بتواند، تسری می

 د هستند. طنبورنواز هرکدام به نحوی در پی کمال مطلوب خو
دوم اینكه از مضمون استبداد، در اشعار نظامی جز در صحنة کشتن سمنار ـ به 

بینیم. چه بسا احتمال ساخته شدن قصری بهتر برای پادشاهی ـ دیگر چیزی دیگر نمی
شود و به نعمان به مثابة پدری مهربان برای بهرام است و در پایان روایت نیز متحول می

ولی در نمایشنامة معمای ماهیار معمار، استبداد و ستم پادشاهی به گردد. معنویات بازمی
شود؛ از منبعی به عنوان شاه آغاز شده و همة شخصیتها و فضای خوبی پردازش می
ست گیرد. یكی از تمهای مهم نمایشنامة قاسمی وجود یاس و ناامیدیداستان را دربرمی
در روایت نظامی وجود ندارد.  ها به نحوی در جریان است ولیکه در تمام صحنه

اند، در ایجاد کنش، پردازش و مضمونهایی که در نمایشنامة قاسمی برجستگی یافته
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کنند. سمنارِ داستان نظامی به مثابة شخصیت نمایانده نشده گسترش شخصیت عمل می
ست که در ازای دریافت است و در حد یك تیپ باقی مانده است. سمنار، نمونة تیپی

 دهد:شتر، کار بهتری انجام میمزد بی
 گفت نعمان چو بیش یابی چیز
 گفت اگر بایدت بوقت بسیچ

 

 به از این ساختن توانی نیز؟ 
 آن کنم کین برش نماید هیچ

 

 (62: 1385نظامی، )                                                                          
ز د شاه، اگیری از کار و ترک دربار به رغم استبدارهدر حالی که ماهان معمار با کنا

مه راسر نمایشناماهیار قاسمی در سیابد. همان ابتدا برای مخاطب فردیت و تشخص می
ارد. شود که اختیار ادامه و تكمیل قصر را در دست دبسان معماری توانمند ظاهر می

امة ایشنان نظامی و نمتفاوت دیگر در چرایی خشم پادشاه به این دو معمار در داست
شود و ماهان برای خودسری و سرکشی قاسمی است؛ سمنار به دلیل طمع، مغضوب می

دعا در توقفِ ساخت قصر. امكان ساخت قصری بهتر در نمایشنامه از سوی ماهان ا
 شود بلكه توهم پادشاه است که از جاه طلبیِ او ناشی می شود:نمی
ت این كافاماین قرار بده که دانسته باشم چرا  ماهیار: پادشاها، دست کم مزد من،»

  همه هنر مرگ است:
اشم بخواهم خداوندِ کاخی شاه: چون از حاصل کار تو خرسندم پاسخ اینست. می

 (.86: 1390)قاسمی، « بی همتا
برندة نمایشنامة قاسمی است که جویی دو عنصر پیشطلبی و کمالمضمون جاه
سازد. هدف هر دو شخصیت، رسیدن به ر را برمیشاه و ماهان معماشخصیت نعمان

کند که کمال مطلوب است با این تفاوت بارز که یكی در جهت کمال مادی حرکت می
سازد و آن دگر در پی کمال معنوی، و از شاه و دربار رحم میاز او فردی مستبد و بی

-مضمون جاه گیرد. قاسمی برای آنكهگرایی است، کنار میطلبی و مادیکه تجسم جاه
کند؛ درحالی طلبی را به خوبی تصویر کند در پردازش شخصیت شاه، تغییری ایجاد نمی

یرد. گشود و راه انزوا و سلوک در پیش میشاهِ نظامی در آخر کار متحول مینعمان که
گرایی به چرایی تغییرناپذیری شاهِ قاسمی بر این پایه قرار گرفته که تحول شاه از مادی

دهد و از این وار برای مخاطب خوشایند جلوه میسرنوشت کیخسروی معنویت و
کند. ولی شاهِ نمایشنامة قاسمی همچنان بر رهگذر، استبداد پیشین شاه کمتر جلوه می
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شود. گویی قاسمی ای از خودخواهی و استبداد او کاسته نمیاریكة قدرت است و ذره
ا استبداد و خودرأیی باشد و جز این خواسته در ذهن مخاطب، شاه، همواره مساوی بمی

 معنا و دلالت دیگری نیابد. 
 قاسمی به بلیناس نیز شخصیت داده است. بلیناس براساس شخصیت طراحی شدة

م نها هتبهره از خلاقیت ماهیار است. او نه قاسمی، شخصی مغرور و خودشیفته و بی
ان ر داستددرک کند. اما تواند عظمت خلاقیت او را نیز ردیف ماهیار نیست بلكه نمی

نظامی او شخصیت روایی کنشگر نیست و فقط در یك بیت برای به رخ کشیدن و 
 تفاخر فروختن به سمنار مثال زده شده است: 

 چون بلیناس روم صاحب رای
 

 گشایهم رصدبند و هم طلسم 
 

 (59همان، )                                                                                          

 بندي کاراتمل اقتباس براساس دسته ۲-3-۴
 انتقال    -

ینكـه  قاسمی در نمایشنامه سعی بر حفظ و انتقال برخی موارد داشـته اسـت. از جملـه ا   
 یز همچوننزمان نمایشنامه با زبانی شعرگونه به گذشته برده شده است. مكان نمایشنامه 

دارد.  افتد )اگرچه گسترش مكان در نمایشـنامه وجـود  تفاق میاشعار نظامی در خورنق ا
ه برای نمونه خجند، شام، بخارا و غیره؛ امـا مكـان اصـلی در هـر دو مـورد حفـظ شـد       

نامه بـه  است.(، فرهنگ نیز به واسطة نوع دیالوگها و نوع کنشهای طراحی شده در نمایش
 وو شمشـیر، روزبانـان    هایی چون ورود جلاد بـا نطـع  همان زمان نزدیك است؛ صحنه

 و تا ثر اولیهااستفاده از شمشیر و دیگر وسایل آن روزگار و موارد بسیار دیگر، انتقال از 
 دهد.حدودی وفاداری به اثر را نشان می

 تفسير -
شواهد بر اقتباسِ از نوع تفسیر در این نمایشنامه، برخی شكافهای موجود در داستان 

دادی شاه، طمع ورزی سمنار )به عنوان الگوی برخی سمنار و نعمان است؛ سرشت استب
جویی برخی شخصیتها، یاس و ناامیدی در ورزی انسانها، کمالشخصیتها(، حس طمع

پایان کار شاهان، ستم و خودرایی شاهانه و پذیرش رعیت، خدمت کردن به شاهان و 
و برای  اندسرنوشتی شوم داشتن و مواردی از این نوع که مورد توجه قاسمی بوده

ای در نمایشنامه ایجاد کرده است. دلیل تمامی اینها توصیفها، کنشها و میزانسنهای تازه
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گردد. بهرة دیگر بر اقتباس از نوع تفسیر، به مضامین استفاده شده در نمایشنامه بازمی
فضای استبداد که در همة سطوح قصر شاه در  سیاسی از کشتن سمنار و ترسیم

نده است، گویای آن است که قاسمی به برجسته کردن این مضمون نمایشنامه سایه افك
جویی در داستان نظامی در وجه منفی و به شكل گرایش بیشتری داشته است. کمال

شود. در نمایشنامه، خواهی و حرص و طمع و در منحصر به فرد بودن نمایانده میزیاده
الی است که افزودة قاسمی بر جویی در ماهیار معمار در وجه مثبت و به گونة متعکمال

 متن مبدأ است و در شاه به شكلِ داستان نظامی. 

 حرکت با شماست مرکوشيو ۴ـ۴
ای مدرن است که به طور مشخص به وضعیت حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامه

ارولد های هانسانِ مدرن و معاصر پرداخته است. مضمونهای بینامتنی که از نمایشنامه
قویت را ت ویلیامز و بِكِت اقتباس شده، مایة ابزوردیك این نمایشنامهپینتر، تنسی 

ربت غکند. این نمایشنامه شِمایی از وضع روحی و زندگی دو مرد مهاجر را که در می
دهد. گویا این دو، در سرزمین مادری خودشان بازیگران کنند، نشان میزندگی می
ن دو ام از ایو نام آن دگر میرزا آقا. هرکد یو استاند. نام یكی ازآنها مرکوشنمایش بوده

عی جتماادچار مشكلات روحی و رفتاری هستند؛ به طوری که دور از خانواده و روابط 
کنند. ترس و اضطراب، حس ناامنی، یأس، ظن و گمان به افراد، زندگی می

نوانش اند. این نمایشنامه چنانكه از عهای عمدة این نمایشنامهاندیشی، درونمایهمرگ
پیداست، از چندین نمایشنامه و داستان مدرن اقتباس شده است. بر خلاف 

ز ا ،هایی که پیش از این بررسی شد، نمایشنامة حرکت با شماست مرکوشیونمایشنامه
ه بکه  یك اثر خاص اقتباس نكرده است. تفاوت دیگر، اقتباس از متنهای مدرنی است

تون های پیشین از م. درحالی که نمایشنامهانددغدغه و اضطراب سوژة مدرن پرداخته
و  فقانخسنتی اقتباس شده بودند و بیشتر مسایل اخلاقی و اجتماعی ـ سیاسی همچون 

های رومئو و ژولیتِ شناسانة اگزیستی. نمایشنامهاند تا مسائل انساناستبداد را انتقال داده
نسی تایِ غ وحش شیشهشكسپیر، دست آخرِ بكت، مستخدم ماشینیِ هارولد پینتر، با

فسكی ستایویلیامز، داستان سه قطره خونِ هدایت، جنایت و مكافات و تسخیرشدگانِ دا
های یوهنواز(، متنهای الهام بخشِ این نمایشنامه هستند که به شو افسانه هاملن )نی
 اند.گوناگون برگرفته شده
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 ان مدرن(گاه نمايشنامه )آپارتمان، نمودي از مصائب جهمكان: گراني -
یتهای قوم ودر این نمایشنامه، آپارتمان نمودی از جهان است که آدمهایی با فرهنگها 

از  صویریکنند. هرکدام از شخصیتهای این دنیای آپارتمانی تمختلف در آن زندگی می
ه ایندی گوناگون جهان کنونی است. مكان فرسهابشری است که گرفتار مشكلات و رنج

 ز رنج وای پر ی نمونه، آپارتمان میرزا آقا و مرکوشیو تجلی دنیاکننده است. براو کسل
ا به رشوند و آن ها ناگهان وارد آن میای که بچهدر صحنه عذاب وجدان آنهاست.
هاست. زده بچهزده و یا ذهن جنگکنند، نمایانگر دنیای جنگمیدان جنگ تبدیل می

 تر  متناسب باه عبارت کلیمتناسب با میزان رنج و سختی و عذاب وجدان و یا ب
. شوداحساس درونی و سبك زندگی شخصیتها، مكان برای آنها کوچك و کوچكتر می
ت، ن اسبرای نمونه کلاوس که خود دچار عذاب وجدانِ بعد از فروریختن دیوار برلی

-ن میشود که خود را محدود به اتاقی از یك آپارتمادنیای پیرامونش آنقدر کوچك می
  کند.

 داشت از سه قطره خون صادق هدايتبر -
 گيري از عنوان و انتقالوام   

 داستان اس ازباقالی همراه است که اقتبشروع نمایشنامه با وجود احتمالیِ یك گربة گل
 سه قطره خون است:

 باقالی چاق و چله.مرکوشیو: یه گربة گل»
 میرزاآقا: شاید گربة مارگاریته.

 مرکوشیو: مارگاریت؟
 زنیكة دیوانة بغلی میرزاآقا:

 (.11: 1390)قاسمی،« ش مردهمرکوشیو: تو که گفتی گربه
 کشته باقالیِ سه قطره خونِ صادق هدایت، سالها پیش از روایت قاسمیگربة گل
 شده است:

 جلوی باقالی کرد. همین که حیوان از درخت کاجدیروز بود دنبال یك گربة گل»
ون خیوان را با تیر بزند. این سه قطره حگفت اش بالا رفت به قراول جلوی در پنجره

 (.13: 1333)هدایت، « مال گربه است
 قتباساز طریق ا ز پریشانی ذهن،اباقالی و اقتباس محتوایی گیری عنوان گربة گلوام
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هم شنامه منمای اما آنچه در هر دوی این داستان وآزاد به نمایشنامه انتقال یافته است. 
ه. ی ذهن است نه وجود گربه یا روایت چگونگی مرگ گرباست، نشان دادن پریشان

ن ارستاذهن است که در تیمداستان سه قطره خون حكایت یك بیمار روانی و پریشان»
هاشمی، )« کندحكایتِ عجیبِ دلیل پریشانی ذهنش را بازگو می ]و[بستری شده است 

ادق قطره خون ص باقالیِ سهقاسمی به زیرکی، با وارد کردن گربة گل(. 216: 1381
ن و سازی و قیاس به داستان، در واقع مضمون پریشانی ذههدایت از طریق شباهت

نامه مایشنهمچنین پوچی و بی سرانجامی زندگی، تفكر وسواسی بر مرگ را از ابتدا به 
 انتقال داده است.

 اقتباس از رومئو و ژوليتِ شكسپير -
 ير، قياسگيري از عنوان، انتقال، تفسوام   

مة نظر از عنوان و اینكه قسمتی از دیالوگهای نمایشنامة شكسپیر در نمایشناصرف
خود  مچونقاسمی گنجانده شده، اقتباس از شكسپیر، آنجا که مرکوشیو، میرزاآقا را ه

 بیند، به صراحت بیان شده است: می
، سپیرم شكمرکوشیو: هرگاه دو نفر مثل تو باشند، یكی باید دیگری را بكشد. ویلیا

 گویا مرکوشیوها در هر دو(. 39: 1390)قاسمی،رومئو ژولیت، صفحة نود و هفت! 
 اند:نمایشنامه عاری از احساس و عاطفه

ش و نیتمرکوشیو: اگر عشق به تو خشونت کرد تو هم به او خشونت بورز. اگر به »
« مشانبپو زد تو هم نیش بزن و او را به زمین بكوب و به من نقابی بده تا چهرة خود

 (.55: 1388)شكسپیر، 
 ایشیمرکوشیوی قاسمی نیز عاری از حس عاطفی و مهربانی و انعطاف است. در نم

م در دلهاتان هیز»گوید: ان میکند خطاب به آنها در جشن تولد هانس اجرا میکه با بچه
هرچه  . ازخشم بینبارید. لب به خنده بازنكنید که خنده آب است بر ارادة سوزان شما

 (.59: 1390)قاسمی، است بپرهیزید و سخت باشیدنرمش 
ر البته مرکوشیوی قاسمی به لحاظ نقش و نوع شخصیت همتای مرکوشیوی شكسپی

شود و مرکوشیوی قاسمی، خود نیست. مرکوشیوی شكسپیر توسط تیبالت کشته می
 کشد:مضنون به قتل تعدادی کودک است و در پایان نمایشنامه خود را می

 گنباره تو هم خیلی چیزا میمیرزاآقا: در»
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 مرکوشیو: لابد مأمور عالی رتبه!
 (.31: 1390قاسمی، ) « میرزاآقا: قصة تابوتهای کوچولو، سنگسار

ز احساسیت ذهنی مرکوشیوی شكسپیر به تیبالت نیز به همان شدت و بلكه بیش 
 ده است.ا کرآنچه در نمایشنامه شكسپیر است به مرکوشیوی نمایشنامه قاسمی انتقال پید

س، قیا وگویا نفرینِ بی گناهی مرکوشیوی شكسپیر از طریق اقتباس انتقال و تفسیر 
ست دامنگیر مرکوشیوی قاسمی شده است. مرکوشیوی قاسمی با شك بدبینانه به دو

ار یك اش میرزاآقا و توهم قتل، فاجعة کشتن کودکان و خودکشی، نمونة تمام عیقدیمی
 گسیخته و به پوچی رسیده است.احوال، از همانسان پریشان

 برداشت از بازيِ آخر ساموئل بكِِت -
 اقتباس آزاد   

م اند و در حین بازی با هدر پردة اول، مرکوشیو و میرزاآقا مشغول بازی شطرنج
هام بازی من ... دست »کنند که یادآور نمایشنامه دست آخر بكت است: وگو میگفت

در (. 178: 1390)باش، « و بباز و با باختن تموم کن آخر که خیلی وقته باختی، بازی کن
ت شود. در دسهر دو نمایشنامه، نوبت بازی به طرف مقابل گوشزد و مدام تكرار می
« نهمنوبت »کند که آخر بكت، هام یكی از طرفین بازی، در مقدمة هر حرکت عنوان می
ه م باست که مدا ولی در نمایشامة قاسمی همانطور که از عنوان پیداست این حریف

 (.25،18،12: 1390)قاسمی، « وئهتحرکت با »کند که طرف مقابل بازی را یادآوری می
وگوی مرکوشیو و میرزاآقا با دو شخصیت اصلی نمایشنامة دست گرچه محتوای گفت

بازی  رنج،آخر ـ یعنی هام و کلاو ـ متفاوت است، با وجود این، پرداختن به بازی شط
ت ایشنامه بكو و سرانجام نامعلوم شخصیتها، اقتباسی آزاد از نمگودست آخر، گفت

وگوی تسازد، گفاست. آنچه تأثیرپذیری این نمایشنامه از بازیِ آخرِ بكت را موجه می
 ازی شطرنج است.ربط در حینِ بسرانجام و پرسش و پاسخهای بیبی

 باغ وحش تنسي ويليامز -
 انتقال و بازآفريني  

 مانندکند، ی میسمی، دختر افلیجی که در طبقة بالای خانة میرزاآقا زندگدر نمایشنامة قا
 گیر وای تنسی ویلیامز است که به دلیل نقص عضو گوشهدخترک باغ وحش شیشه
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تر از پای یك دختر جوان که پای چپش لنگ است یعنی کمی کوتاه»حرکت است. بی 
 : مقدمه(:1395ز، )ویلیام« بندددیگرش است که آن را با بست محكم می

 گی اونی که بالاست یه دختر افلیجه؟مرکوشیو: پس از کجا می»
 (.23: 1390)قاسمی، « حرکت نشسته کنار پنجرهمیرزاآقا: سایة یه زن که همینطور بی

بندی در میان دیالوگهای مرکوشیو و میرزاآقا صدای چوب زیر بغل چون ترجیع
 شود: تكرار می

 (.36)همان، « رو همین یه دیقه پیش نشنیدی؟ مگه صدای چوب زیربغلش»
وژه ریتم یكنواخت چوب زیر بغل در نمایشنامة قاسمی به انفعال و ناتوانی س

کند. بیشتری بخشیده و سكون و انزوای آن را هربار به مخاطب گوشزد می برجستگی
ی ه چیزای تقلیل یافته از هستی است کاین بدن، جسمی معلول و دربند و به گونه»

در  و. تدوام صدای چوب (112: 1394)بدیو، « بیشتر از مكان ساکن و ثابت صدا نیست
دهد. چرا که گیرد و به مخاطب میسایه بودن دختر، فاعلیتِ شناخت را از سوژه می
کاری اجسام و حرکات بدنی، دست»صدای راه رفتن و دیگر رفتارهای عادی 

ری هستند که بدون آنها تجربة ما ی تكراکنشهای ادراک حسی شامل الگوهابرهم
دخترک باغ وحش تنسی  (.21: 1396جانسون، )« سره آشوبناک و غیرقابل فهم استیك

فته ر یاویلیامز با همان نقص عضو و ویژگی سكون و انزوا در نمایشنامة قاسمی حضو
دای صبا این تفاوت که حضور فیزیكی ندارد و قاسمی آن را به سایه برده است و 

 ویست نیر بغل او را پررنگ کرده که البته این یكی در نمایشنامة ویلیامز چوب ز
 قاسمی آن را افزوده و بازآفریده است.

 افسانة هاملن -
 انتقال، بازآفريني   

نواز و افسانة هاملن، ماجرای هجوم موشها به سرزمین هاملن است که مردی نی
کند و پس از آنكه وعدة او ادا می ای از جانب مردم، موشها را مسخافسونگر با وعده

شود و به تلافی بدعهدی مردم، کودکان شهر را مسخ کرده و از دره به پایین نمی
اندازد. قاسمی تا حدودی اصل داستان را دستخوش تغییراتی کرده است. نخست می

اینكه همة داستان را در چندین دیالوگ خلاصه کرده و دیگر اینكه قسمت نخست 
که مسخ کردن موشها است با قسمت دوم افسانه که مسخ کردن کودکان است  افسانه را
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آورد، درواقع نواز را در میدرهم آمیخته و بازآفرینی کرده است. مرکوشیو وقتی ادای نی
خواهد که همانند موش رفتار کنند و به اصطلاح موش شوند. ایفای نقشِ ها میاز بچه
ای با چوب زیربغل که گویای ناتوانی و ، وجود بچهشوندهایی که مسخ مینواز، بچهنی

اند که از طریق انتقال و بازآفرینی در عدم حرکت است، موارد اقتباسی نمایشنامه
 اند تا بر پیامدهای افسونگری و نفرین تأکید ورزند.نمایشنامة قاسمی حضور یافته

 مستخدم ماشيني -
 انتقال و تقليد   

گو وفتر، دو مرد )بن و گاس( در مكان سربسته با هم گدر نمایشنامة هارولد پینت
مه زنند. مهمتر از هکنند. مرکوشیو و میرزاآقا نیز در یك اتاق با هم حرف میمی

شود و از میای از طبقه بالا بسفارش غذا از طبقه بالاست که در نمایشنامة پینتر، دریچه
ن آاس و بن( یادداشتی برای )گ دهد و یكی از دو مرداز طریق نامه سفارش غذا می

 گذارد.می

 .كرگاس: دو تا استیك آبدار و چیپس. دو تا دسر ساگو. دو تا چایی بدون ش»

قاسمی سبدی  و در نمایشنامة(. 36و35: 1392)پینتر، « بن: بهتره یه چیزی بفرستیم بالا
و دهد شود که سفارش خوراکی میبا طناب از طبقة بالا در قاب پنجره آویزان می

اآقا سبد تقریبا وسط پنجره رسیده است. میرز»گذارد: مرکوشیو درون آن یادداشت می
 (.21: 1390)قاسمی، « نه...خواند: ما گشنمویادداشت را از سبد جدا کرده می

شود، از مستخدم ایدة سفارش غذا، طناب و سبدی که در قاب پنجره دیده می
تواند حول محور بررسی این اشیاء میماشینی برگرفته شده است. بررسی هرکدام از 

مكان نمایشنامه قرار بگیرد. وجود طناب به عنوان تنها راه ارتباطی برای شخصیتهای 
شود که اصلی این نمایشنامه است. در بررسی مكان نمایشنامه به این نكته پرداخته می

ه از طبقة اند و در یك مكان هستند. طنابی کها عبث محدود شدهشخصیتهای نمایشنامه
شود، ایجاد کنندة تعلیق در نمایشنامه است. انتظار عجیبی برای مخاطب بالا آویزان می
آید که چه کسی این بازی را آغاز کرده است و واقعا قصد او از این کار به وجود می

چیست؟ آنچه مهم است اینست که این شیء نیز کنشهای شخصیتها را درگیر خود 
شود و سوالهای مختلفی در نمایش با دیدن این طناب آغاز می کند. موقعیت بحرانیمی

طناب تنها راه ارتباطی برای شخصیتهای اصلی این دو نمایشنامه با گیرد. ذهن شكل می
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کند. خطی از سر نیاز، حضور این دیگران را اعلام میدیگران است. صرفا دست
شوند. تكرار چندباره نمیدیگرانی که در نمایشنامه صدایی ندارند و هیچ گاه دیده 

سفارش غذا در دو نمایشنامه که میان طبقة بالا و پایین در رفت و آمد است، دست آخر 
انتخاب مكان محدود و عدم شناخت  شود.در نمایشنامة قاسمی به طناب دار تبدیل می

سرگردانی و بلاتكلیفی شخصیتهای اصلی در دو نمایشنامه، تأکید عالم بیرون، 
سرانجامی است که از طریق تقلید آن بر امر عبث، پوچی، مرگ و بی نویسندگان

 .)پاستیز(، مضامین نمایشنامة ابزوردِ پینتر را وارد نمایشنامة قاسمی کرده است

 اقتباس از جنايت و مكافات داستايفسكي  -
 انتقال و اقتباس آزاد   

زن دهكاری، پیرراسكلینكف، شخصیت اصلی رمان جنایت و مكافات به دلیل فقر و ب
 ی نیز بهکشد تا ثروتش را به دست بیاورد. میرزاآقا در نمایشنامة قاسمرباخوار را می

وگو با قتل پیرزن یكی از ساکنان ساختمان متهم شده است. مادام سونیا در گفت
 کند:مرکوشیو به این قتل اشاره می

یكسال آزگار اون  تعریف کرده...! مادام سونیا: میرزاآقا قضیة پیرزنه رو براتون              
 رو بالاتش که ثروتش با تبر کشتهگن زده کرد؛ اونوقت میبیچاره رو تر و خشك می

 بكشه!              
: 1390)قاسمی، ن مرکوشیو: مردم از یه وقت شروع کردند مثل رمانها زندگی کن                  
45 .) 

ج و تفكر خودکشی و برهم خوردن قتل با هدف رسیدن به ثروت، احساس رن
یتها شخص تعادل روحی از جمله ویژگیهایی است که از طریق تقلید و تفسیر از کنشهای

 کند.از راسكلینكف به مرکوشیو و میرزاآقا انتقال پیدا می
ة فسانروی هم رفته، مفاهیم پریشانی ذهن از سه قطره خون، عقوبت بدعهدی از ا

 وژةستوانی جسمی و تكرار بیهوده از مستخدم ماشینی، نا تكلیفیهاملن، بیكارگی، بی
خدم ثر مستادر اقتباس از ی امدرن و عقیم ماندن ارتباطهای انسانی از باغ وحش شیشه

احب ماشینی، بازی شطرنج )=بازی مرگ( از دست آخر بِكِت، قتلِ پیرزن برای تص
نامة مایشژولیت؛ به ن ثروت از داستایفسكی و عنوان مرکوشیو از نمایشنامة رومئو و

 اند. قاسمی از طریق بازنگری، تقلید و بازآفرینی انتقال یافته
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ای مدرن و ابزورد است که گرفتاریهای حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامه
کشد. قاسمی بر خلاف ذهنی، روحی و اجتماعی انسان مدرن را به نمایش می

ی ر مضامین اجتماعی ـ اخلاقی و حته تصویبهای پیشین که عمدتا گرایش نمایشنامه
امه با ایشنعرفانی داشته و با این هدف از متون کلاسیك اقتباس کرده است، در این نم
که یك  ریدهاقتباس از متنهای مدرن با درونمایة ابزوردیك، متن را خلق کرده و بازآف

ن و رفت نمایشنامة مدرنِ تمام عیار است. پریشانی ذهنی انسان معاصر، در خود فرو
، عال سوژهعاطفگی، شكِ بدبینانه، ناتوانی و انفکمرنگ شدن یا عدم ارتباط اجتماعی، بی

ه اند که بناامیدی، اندیشدیدن به مرگ و خودکشی، مضمونهای غالب این نمایشنامه
ة سرخوردگی سوژ اند.رجستگی بیشتری یافتهبهای گوناگون، واسطة اقتباس در شیوه
نظم  حفظ ل میان نیروهای خود، پیرامون، زندگی، سرگردانی درمدرن در برقراری تعاد

ضامین مکرد، و تنهایی و انزوای او گرایی مدرنیته تحمیل میواری که علمریاضی
ذهبی، مصر شك عنا»ای هستند که هنر و ادبیاتِ مدرنیستی از مدرنیته به ارث برد. عمده
ه بغشته آگریزانة حورانه و مردمنگری عمیق، آزمایشگری فنی و فرمی، یأس خودمدرون

ه و ، همشدگی فرهنگیطنز و کنایه، نظریه پردازی فلسفی، از دست دادن ایمان و تهی
نواع و اآزمون  (.15: 1389)چایلدز، « دهدهای نگارش مدرنیستی را نشان میهمه مشغله
ها نظمی شكنهای فنی و زبانی برای رهاسازی ژرفاهای تاریك درون و درهماقسام فرم

: 1394، )جمادیهای مهم نگارش مدرنیستی است و قیود از پیش مرسوم، یكی از نشانه
 ، متنیمدرن چنانكه قاسمی نیز با آزمونگری انواع فرمهای اقتباسی از آثار ادبی (،185

 مدرن بازآفریده است.

 نمايشنامة تمثال ۴ـ5
ه باست  هستند که قرارتمثال دربارة زن و مردی است که بازیگر و کارگردان تئاتر 

مرین تخود  را در منزلِ هنریك ایبسن« دشمن مردم» همراه بازیگرانِ دیگر، نمایشنامة
یفای شود، زن و مرد به جای دیگران نیز اکنند. پس از آنكه خبری از بازیگران نمی

وگوها، زن، تمثالِ رئیس کشور را از روی کنند. در حین اجرای نقشها و گفتنقش می
اندازد و در عین حال نگران یمدان آشپزخانه کند و به زبالهبرداشته، مچاله می دیوار

مور مأ زند. در همین حال،عواقب این کار نیز هست و دوباره تمثال را بر دیوار می
از فاش  زند و با آنها درباره تصویر مچاله شدة تمثال و ترس آنهاخرابی تلفن زنگ می
دارند یا برمکند. در پردة آخر، زن و مرد بار دیگر تمثال روگو میشدن این ماجرا گفت

 شود.ولی تمثال دیگری روی دیوار ظاهر می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 
 و تأثيرپذيري در... هاي اقتباساز بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن: گونه                   

 

69 
      

  

 تأثيرپذيري از نمايشنامة دشمن مردم ۴-5-1
ثال، ة تمتمثال، نمایشنامه در نمایشنامه است؛ به این معنا که زن و مرد نمایشنام

 ت به آنصراح درآورند که نمایشنامه بهنمایشنامة دشمنِ مردم هنریك ایبسن را به اجرا 
کنن، گروهی که نمایش در شرایطی که خیلیها مملكت رو ترک می»کند: اشاره می

م کنن بعد از یك سال و نیاثر هنریك ایبسن رو برای صحنه آماده می« دشمن مردم»
 (. 21: 1995)قاسمی، « رو شدبست روبهتمرین کارشون با بن

 گيري محتوايي از عنوانامبرداشت آزاد و و۴-5-۲
کسی که »وگوهای نمایشنامة ایبسن، عینا در نمایشنامة قاسمی آمده است: برخی از گفت

که ( 9: 1995)قاسمی،« کند نباید بهترین شلوارش را بپوشدبرای آزادی و حقیقت قیام می
 کسی که برای حق آزادی»در نمایشنامة ایبسن نیز به همین صورت آمده است: 

نامة تمثال نمایش (.71: 1378)ایبسن، « گد هیچوقت نباید بهترین شلوارش را بپوشدجنمی
برخی  وتوان اقتباس از دشمن مردم به شمار آورد؛ قاسمی از عنوان دشمن مردم را نمی

وت سن متفاایب مطالب این نمایشنامه تأثیر گرفته است که در مجموع، نمایشنامة او را با
 سازد.می

ت ن مردم، دربارة وضعیت آلودگی و بهداشت حمامهای شهری اسنمایشنامة دشم
ضع که دکتر استوکمان درصدد آگاهاندن مردم است و برادرش که شهردار است، مو

، دیگری دارد. سرانجام مردم حرفهای دکتر استوکمان را که منادی حقیقت است
وکمان تصمیم دهند و به این دلیل دکتر استپذیرند و او را دشمن مردم لقب مینمی
مانیم. هرچه ما دیگر تو این خوکدانی نمی»گیرد، شهر و دیار خود را ترک کند: می

، ایبسن)« زودتر خرت و پرتهایت را جمع کن کاترین. هرچه زودتر برویم بهتر است
ر لیكن د در نمایشنامة قاسمی نیز زن و مرد نمایشنامه قصد مهاجرت دارند(. 73: 1378

 ته است:آمیخیان این مهاجرت با دیالوگهایی از نمایشنامه ایبسن درنمایشنامة قاسمی ب
من خواهی بگویی در جایی بمانم که به من ناسزا گفتند. در جایی که به من دشمی»

 (.9: 1995)قاسمی، « مردم لقب دادند؟
وگوهای نمایشنامة دشمن مردم در تمثال قاسمی، به رغم اجرای برخی گفت

ر سر مسائل اجتماعی چون فقر و شرایط سیاسیِ استبداد و ترس و های تمثال بدرونمایه
ها ریشه دوانده و بر دیوارهای خانه به شكل تمثال درآمده خفقان است که درون خانه

است. شاید بتوان گفت که عنوان نمایشنامة ایبسن و محتوای نمایشنامة قاسمی، هر دو 
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کنند؛ با این حال، تِم اصلی ار میدر شكایت از مقامی است که علیه منافع مردم رفت
دشمن مردم بیشتر زمینة اجتماعی دارد تا سیاسی و تمثال، بیشتر سیاسی است تا 

شود و در دشمن اجتماعی. در تمثال، مقولة آزادی و حقیقت به درونمایة اصلی بدل می
وگوهایی که بر سر آب حمامها و وضعیت بهداشت عمومی شهر در خلال گفت، مردم
برد با حقیقت است. »شود: آید، به مفاهیمی چون آزادی و حقیقت پرداخته میمیپیش 

چیز جلودارشان دهند و آنوقت هیچمردم به نام حقیقت و آزادی دست در دست هم می
 (.48: 1378)ایبسن، « نیست

نماد  ه کهقاسمی از این موضوع بهره گرفته و دشمن مردم را در تمثالِ تكثیر شوند
 رینین و رعب و وحشت است، با اقتباس آزاد و در بستری سیاسی بازآفتداوم خفقا
 کرده است. 

 اقتباس براساس دسته بندي کاراتمل 3-5-۴
ی، جتماعاز آنجا که فضای فرهنگی، سیاسی و ا، از نقطه نظر وجوه اقتباسی کاراتمل

 و نگیمكان و سایر عناصر دو نمایشنامه متفاوت است، انتقال و تفسیر عناصر فره
 ه حتیکصرفا به گونة قیاسی، رئیس کشور را  تمثال،. صورت نگرفته است اجتماعی

 آور است، دشمن مردم قلمداد کرده است. زا و رعبتمثالش بر روی دیوار خفقان
نیز  ترسیم فضای ظلم و خفقان در نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهریار

با آن، دو فرق بنیادین دارد. یكی، باور مضمون عمدة نمایشنامة تمثال بود؛ لیكن تمثال 
به منجی و امید به رهاییِ اشراقی است که انسان پیشامدرن را در تلاطم حوادث و وضع 

چو ضحاک شد بر جهان  داشت؛ چنانكه پایان نمایشنامةناگوار همچنان سروپا نگه می
پایداری تمثال بر  تكثیر و شهریار نوید آن را دارد؛ درحالیكه تمثال، پایانی سیاه دارد.

دیوار به رغم از بین بردنِ مكرر آن، یأس و ناامیدی انسان مدرن را به بهبود و رهایی از 
، دارد. دوم آنكه در نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهریاروضع موجود مقدم می
شود ولی در تمثال، اش در شكل قتل و غارت نشان داده میاستبداد از نوع سنتی

زا چون قتل و شكنجه ندارد؛ لیكن سایة هولناک آن، مودِ بیرونیِ وحشتاستبداد، ن
ای که زنِ نمایشنامه از زیرپوستی است و تا مغز استخوان مردم نفوذ کرده؛ به گونه

مچاله کردن تمثال رئیس کشور در حریم شخصی خانة خود آنقدر هراسان و مشوش 
کند. پنداری دیوارهای ایش نصب میدان برداشته بر جاست که دوباره آن را از زباله
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آور از همة امور و گفت و اند. مأمور مخابرات که به طرز اعجابخانه از شیشه
شنودهای درون خانة زن و مرد باخبر است، نمادی از وضع ناامنی و بی اعتمادی و 

ست که انسان معاصر و مدرن مهمتر از آن از دست رفتن حریم شخصی و خلوت فردی
 ار شده است.به آن دچ

 نتيجه. 5
های اقتباسی رضا قاسمی نشان داد که حرکت اقتباسی او از متن سنتی بررسی نمایشنامه

های ای متن مبدأ و در نمایشنامههای درونمایهو شاخصه عواملبه متن مدرن با حفظ 
مدرن با دگرگونی در ساختار و طرح و بازتعریف محتوا بوده است. کارکرد اقتباس در 

وگو و کنش بینامتنی میان متن مبدأ و مقصد با هدف انتقال ها، ایجاد گفتنمایشنامههمة 
هایی که از متنهای شناسانه است. نمایشنامهفرهنگی، اجتماعی و انسان عواملمفاهیم، 

کلاسیك اقتباس شده، بیشتر جنبة به روزرسانی و بازنگرانه دارد تا بازآفرینانه و از 
کلی متن مبدأ را کمابیش حفظ کرده است. دغدغة قاسمی در اینرو، طرح و محتوای 

ها از نوع دغدغة انسان پیشامدرن است که عمدتا رنگ اخلاقی و این نمایشنامه
اجتماعی و گاه عرفانی دارد و مسائلی چون لزوم تزکیة درون، جستجوی راهبر و 

کوشیار(، های درون و افراد دیوصفت )ماهان راهنما، اعتماد ناکردن به وسوسه
گرایی و استبداد و طلبی در جهت تعالی، نكوهش زیاده خواهی و مادیکمال

خودکامگی )معمای ماهان معمار(، فرجام ظلم و ستم شاه و تأثیر آن در زندگی 
های اجتماعی و اخلاقی مردم )چو ضحاک شد بر جهان شهریار( را با اقتباس در شیوه

دهد. ازنگری و تفسیر در کانون توجه قرار میگیری از عنوان، انتقال مفاهیم، بوام
هایی که از متنهای مدرن اقتباس شده )که تأثیر نگارشِ در خارج از کشور بر نمایشنامه

های انسان رویكرد محتوایی آنها انكارناپذیر است( جنبة بازآفرینانه دارند و دغدغه
ز سنت بریده و در گنگیِ امر کند. انسانی که امدرن را انتقال داده و آن را بازتعریف می

دهد. مدرن دچار یأس، دلزدگی، رکود، انزوا، ناامیدی شده و ترانة مرگ را پاسخ می
حرکت با شماستِ مرکوشیو که کلاژی است از متنهای گوناگون و در عین حال هیچ 

مأبانه نیست و کدام آنها نیست، نمایندة تمام و کمال این رویكرد است؛ اما تمثال فلسفی
ای مدرن است و چون آن خصلت به مانند حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامه
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بازآفرینانه و خلق کردن را دارد؛ لیكن از منظر سیاسی به وضع انسان معاصر پرداخته و 
 کند.استبدادِ مدرن را تصویر می

 نوشتپي
1. adapt 
2. parody 
3. version 
4. pastiche 
5. forgery 

د د و وانمودهد که نویسنده بخشی از نوشتة خود را به نام فرد دیگر جا بزنی رخ میجعل ادبی، زمان. 6
   (.276: 1982کند که شخص دیگری آن را نوشته است )کادن، 

7. travest 
8. revision 
9. revaluation 
10. rewriting 
11. echo 

 منابع
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